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در وسط قاضى پشت آرسى قضاوت و در گوشه چپ پنج . در گوشه راست متهم به تنهايى ايستاده است:  صحنه

 .فرشته با لباسهاى سفيد نشسته اند
 علت مرگ؟:  قاضى در حاليكه پرونده را با بى حوصلگى ورق ميزند

 .ضربات وارده به جمجمه بر اثر شكنجه:  متهم
 .علت مرگ شما در پرونده خودآشى قيد شده است:  نى خشك و رسمىقاضى با لح

 .بنده زير شكنجه جان داده ام.  در پرونده اشتباهى رخ داده:  متهم
هرچند علت مرگ شما تاثيرى در حكم نهايى دادگاه نخواهد داشت، ولى شما اولين متهمى هستيد :  قاضى ناباورانه

 آرده   مى فرماييد فرشته مرگ اشتباه گزارش پس!  هوم.   شده است رشآه ادعا مى آنيد علت مرگ نادرست گزا
شما مطمئن هستيد خودآشى .  افراد گروه ضربت از بهترين آارمندان دستگاه هستند.  است؟  غير ممكن است

 نكرده ايد؟
 تحت شكنجه مداوم  آند؟ بنده هفته ها جناب قاضى مگر ممكنه آَدم آَنهمه درد و عذاب را فراموش:  متهم با لبخند

 ...شلاق آف پا، شوك الكتريكى، آشيدن ناخنها .  بودم
 نام مامورى آه جان شما را گرفت را به خاطر داريد؟.  آافى است:  قاضى با ترشرويي حرف متهم را قطع مى آند

 . خطاب مى آردند ولى شكنجه گرها همديگر را دآتر و مهندس.   خير: متهم
چرا شما همه سئوالات را چپ اندر قيچى پاسخ مى دهيد؟  منظور نام مامورى !  است آَقا  بس:  قاضى با عصبانيت

ايشان طبق آَيين نامه هاى مصوبه ميبايست .  است آه از طرف بارگاه ايزدى براى گرفتن جان شما اعزام شده بود
 چهره ايشان را هم به خاطر نداريد؟. شخصا حكم مرگ را به دست شما داده باشد

 .  چهره مرگ بسيار آريه بود:متهم
اينجا براى ما زبان درازى نكنيد و حرمت دادگاه را حفظ :   را تهديد آنان به طرف متهم نشانه مى رود قاضى انگشتش

در .  ما روزانه صدها مورد مرگ بر اثر شكنجه را رسيدگى مى آنيم و چشم و گوشمان از اين حرفها پر است.  آنيد
در نتيجه دست از اين .  در زير شكنجه جان داده باشيد برايتان امتيازى محسوب مى شودضمن فكر نكنيد آه اگر 

موعد مرگ آه فرا .   بايد يك طورى بميرد جانم بالاخره هرآس.  تبليغات برداريد و وقت دادگاه را بيهوده تلف نكنيد
 ارگانهاى اجرايى تحويل داده ميشود و گروه  را صادر مى آنند و پرونده به رسيده باشد، آامپيوتر ها بطور اتوماتيك قبض

هرچند چگونگى گرفتن جان انسانها بستگى به عوامل مختلف و .  برو برگرد هم ندارد.  ضربت دست به آار مى شود
طبق لايحه جديد ادارات ذيربط موظفند آه روشهاى مرگ و مير را با ابتكار و متنوع برنامه .  شرائط زمانى و مكانى دارد

.   دلخواه خودآشى آنند آنند و هر ساله تعدادى را هم به قيد قرعه انتخاب مىآنند آه با ميل خود و با روشريزى 
ولى مسئله اينجاست آه شما مدعى هستيد خودآشى نكرده ايد و .  اتفاقا نام شما در همين ليست موجود است

 .اين بسيار عجيب است
تقاضا مى آنم مندرجات .  نشده است ستى در پرونده منعكس آردم علت مرگ من بدر همانطور آه عرض:  متهم

 .پرونده را دقيقا مورد بررسى مجدد قرار دهيد تا از تكرار اين نوع اشتباهات جلوگيرى شود
سيستم اطلاعاتى ما مو لاي درزش .   ما معنا ندارد اشتباه در قاموس.  لطفا براى ما تعيين تكليف نفرماييد:  قاضى

ماموران بخش اطلاعات فكر انسانها را حتي قبل از آنكه به مغز .   آوچكترين اعمال انسانها هم باخبريمما از. نمي رود
بهمين .  شما با دستگاه عدل الهي طرف هستيد نه با اداره آب و برق و تلفن.  خودشان خطور آند از پيش مي خوانند

اساسا علت حضور متهم در اينجا . ه طول نمى آشد از چند دقيق دليل هم معمولا بررسى پرونده ها در دادگاه بيش
.  براى اينست آه دادگاه شكل رسمى داشته باشد وگرنه ما آه از همه چيز باخبريم و تكليف شما از قبل روشن است

در دفتر اعمال شما خط خوردگى هاى زيادى به .  و شما اولين آسى هستيد آه ادعا مى آنيد پرونده ناقص است
 لطفا به سئوالات ما  پس.   دهيم  ظاهرا چاره اى نيست جز اينكه وقت بيشترى را به شما اختصاص. چشم مي خورد

 آَيا تا آنون اقدام به خودآشى آرده ايد؟.  به دقت پاسخ دهيد تا مسئله را روشن آنيم
 بله: متهم

مگر شما دادگاه را مسخره :  در هوا تكان مى دهد  را به حالت اعتراض قاضى با عصبانيت از جا برميخيزد و دستانش
 .آرده ايد؟  اول آه گفتيد علت مرگ خودآشى نبوده است

 .بله، همانطور آه گفتم علت مرگ خودآشى نبوده است: متهم
 .ممكن است توضيح دهيد بالاخره چطورى جان داده ايد: قاضى
پا بود و زمانىآه مهمانها در شب هجدهمين سالگرد تولدم آه جشن بزرگى به همين مناسبت درخانه ما بر: متهم

به پستو خانه رفتم و تفنگى را آه .  مى خوردند و به سلامتى من مى نوشيدند، تصميم داشتم خودآشى آنم
 بد تفنگ خالى از گلوله  از شانس.  هميشه پدرم به يادگار نگه داشته بود برداشتم تا به زندگى بى هدفم پايان دهم

با عجله به اطاقم برگشتم، تفنگ را آَماده آردم و .  گشتم تا بالاخره يك گلوله پيدا آردمآَنقدر آشو ها و آمد ها را . بود
 .آَنرا به طرف شقيقه ام هدف گرفتم و بلافاصله شليك آردم

  خودآشى آرديد؟ پس!  آَها:  قاضى
 .خير: متهم
 مگر نگفتيد آه تفنگ را شليك آرديد؟: قاضى
 . زمين شدم هيبى در سرم پيچيد و نقشصداى انفجار م.  بله شليك آردم: متهم

 .نتيجه را بگوييد آَقاى عزيز، نتيجه براى ما مهم است.  حاشيه نرويد:  قاضى با علاقه و بى صبرانه
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در همان .  فضا را انباشته بود فقط سكوتى محض.  شليك آرده بودم ولي نه از خون خبرى بود و نه درد داشتم:  متهم
 هجوم آَوردند ولى باديدن من آه سالم زمين افتاده و هاج و واج به  مهمانها وحشتزده به اطاقحال ناگهان در باز شد و 

.  آَنها خيره مانده بودم همگى مست از شراب جامهايشان را بسلامتى من بالا برده و نوشيدند و خنده سر دادند
است مى شدند و من در سكوتى  شده بود و دولا ر دهانها باز و بسته مي شد و هيكلها از شدت خنده مرتعش

 .سهمگين بهت زده به آَنها خيره مانده بودم
 بالاخره جريان از چه قرار بود؟.  آرديد شما آه ما را زجر آش:  قاضى
صداى انفجار باروت فقط قدرت شنوايى ام را .  تنها فشنگى آه براى خودآشى يافته بودم فشنگ مشقى بود:  متهم

 . ب ديگرى نديده بودماز من گرفته بود ولى آَسي
 )قهقهه هيئت منصفه و قاضى(

 مىگذارد و فرشتگان   را به علامت سكوت بر لبانش  حلقه زده  انگشتش قاضى آه از شدت خنده اشك در چشمانش
 آَيا باز هم اقدام به خودآشى آرديد؟. بسيار خوب:  را به سكوت دعوت مىآند

 .بله دوباره اقدام آردم:  متهم
 خوب اين بار چه دسته گلي به آب داديد؟.  موضوع خيلى بامزه شد):   آَميزآنايه(قاضى 
جا را پوشانده  در شبى زمستانى آه برف همه .   سيانور خودآشى آنم چند ماه بعد تصميم داشتم با قرص:  متهم

.   خانه مى رفتمبود قرص مرگ را مثل گوهرى گرانبها در مشت فشرده و در جيب پنهان آرده بودم و با عجله به طرف
در آَن نيمه شب يخزده تنها رهگذرى بودم آه در خيابان ديده مىشد و به همين دليل  توجه ماموران گشت امنيتى را 

 شديدى تمام وجودم را فرا  ناگهان سوزش.  آه از دور مرا ديده بودند به خود جلب آرده و به تعقيب من واداشته بود
نيمه جان روى برفها .  شهايم نمي شنيد حتما فرمان ايست آَنها را نشنيده بودمچون گو.  گرفت و به زمين افتادم

خون غليظ و سياه رنگى فوران زده و لكه هاى بزرگى روي برف بجا .  مچاله شده و از شدت درد به خود مى پيچيدم
 سيانور را يافتند   قرص آَنكه بلافاصله مامورين سررسيدند و شروع به بازرسى بدنى آردند و به محض.  گذاشته بود

بىدرنگ به درون ماشين پرتاب شده و به .  ظنشان به يقين بدل شد آه عنصر سياسى خطرناآى را بدام انداخته اند
مدام سئوالهايى مى آردند آه نه مى شنيدم و نه مى فهميدم جريان از چه قرار است .  زير مشت و لگد گرفته شدم

بى اطلاعى مي آردم مطمئن تر مي شدند آه عضو  و هرچه بيشتر اظهار .  مدر نتيجه اظهار بى اطلاعى مى آرد
سازمان سياسي زيرزميني هستم و براي حفظ اسرار سازماني و لو ندادن ديگر اعضاست آه به سئوالاتشان پاسخ 

و متعفن خود را چشمانم را آه باز آردم در اطاقي نيمه تاريك و سرد .   شدم آَنقدر زدند و زدند تا بيهوش.  نمي دهم
پيكر نيمه جانم مثل لاشه اى سلاخى شده برروى زمين افتاده بود و خود را تسليم مرگ مى آرد ولى .  تنها يافتم

تا ساعاتى قبل مشتاقانه .  اينبار نيرويى عظيم و ناشناخته در درونم ميجوشيد و مرا به مقاومت و زيستن وامىداشت
 . مى گريختم  آه عفريت مرگ دنبالم بود، با جان سختى ازچنگالشبا پاى خود به سوي مرگ مى رفتم وحالا

سعى آنيد از .  اخطار مى آنم آه فرشته مرگ را عفريت خطاب نكنيد:  قاضى با عصبانيت حرف متهم را قطع مى آند
يد با بى شما بار اول آه قرار بود خودآشى آن.  توهين آافى است.  آلمات مناسبترى براى اداى مطلب استفاده آنيد

  بار دوم هم آه تصميم گرفتيد با قرص.  آفايتى آامل از عهده آار برنيامده ايد آه مسئوليت آَن بر عهده خود شماست
سيانور آار را تمام آنيد، آَنقدر طول و تفصيل داديد تا بدست ماموران حكومتى افتاده ايد و حالا تمام آاسه آوزه ها را 

خيلى غلط مىآرده ايد .  ا مى آنيد آه با جان سختى از چنگال مرگ مى گريخته ايدسر آًنها مى شكنيد و تازه ادع
 .آقاى عزيز

طبق مندرجات اين پرونده، :   را جابجا مى آند و ادامه مى دهد و در حاليكه مدتى پرونده را ورق مىزند، عينكش
همانطوريكه اول .  ى يك روز بيشترسرنوشت شما اينگونه رقم خورده بود آه دقيقا هجده سال زندگى آنيد و نه حت

دفتر اعمال شما در طى اين هجده .  سالگرد تولدتان خودآشى آنيد گفتم شما به قيد قرعه قرار بوده در همان شب 
ولي از همان لحظه اي آه گلوله را .  سال پاك است آه نشان مى دهد آَدم بيگناهى بوده ايد و مسئله اى نداشته ايد

از آن پس آَدم سربزير .  رفتار شما در اين دادگاه همين را نشان مى دهد. ا نكشته ايد گناه آرده ايدشليك آرده و خود ر
اينجا آَمده ايد آه پاسخگوى اعمالتان باشيد ولى دائم تهمت مى زنيد، تحريك و شانتاژ مى آنيد . و پا براهى نبوده ايد

 از دستگيرى به زندگى  روشن آنيد چه مدت پس.  ه نيستو نظم دادگاه را بهم مى ريزيد آه بهيچ عنوان قابل توجي
 ادامه داديد؟

 ماه زندان محكوم آردند و دقيقا همين مدت را من براستى  يك دادگاه فرمايشى ترتيب دادند و مرا به شش:  متهم
ت آَنقدر ادامه شكنجه براى گرفتن اطلاعا.  در طول مدت زندان هم دست از سرم برنداشتند.  براى زنده ماندن جنگيدم

  . يافت تا اينكه حالا اينجا خدمت شما هستم
واقعا . چطور نمى دانم. جنابعالى از هجده سالگى به بعد غير قانونى زنده بوده ايد.  حالا مسئله روشن شد:  قاضى

ه آه قرار نبود بار دوم يعنى همان شب دستگيرى، .  حكم مرگ براى شما سه بار صادر شده است.  آه مسخره است
شما مى بايست همان شب جان به جان آَفرين تسليم مى آرده ايد .  بهيچ عنوان از زير شكنجه جان سالم بدر ببريد

بدين معنى آه سرنوشتتان را خودتان رقم زده ايد آه اين به .  آه با سماجت و آله شقى از اين آار سرباز زده ايد
ين آارتان سيستم پرونده سازى و ادارى ما را هم بهم ريخته ايد آه اين تنهايى جرم بزرگى است و از آَن بدتر اينكه با ا

 هيچكدام از اعمالتان در مدت زمانى آه  بخاطر همين شيرينكارى هاى جنابعالى، گزارش.  گناهى نابخشودنى است
 شما ديگران را َ .تازه اين گوشه اى از خرابكارى شماست.   نشده است قاچاقى زنده بوده ايد در پرونده شما منعكس

بعنوان نمونه شكنجه گر بيچاره آه نتوانسته جان شما را همان شب بگيرد بخاطر سهل .  هم به دردسر انداخته ايد
. اينجا هم پاى خيلى ها گير است آه بايد جوابگو باشند.  انگارى در انجام تقديرات پرونده سنگيني خواهد داشت

رسوايى آه پرونده  شما به پا .   گرفت و چوب آارهاى شما را خواهند خوردماموران ذيربط مورد مواخذه قرار خواهند
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بعنوان آَخرين دفاع حرف ديگرى .  بسيار خوب.  شما عنصر خطرناآى هستيد.  خواهد آرد واقعا بى سابقه خواهد بود
 هم براى گفتن داريد؟

 .خير:  متهم
 يكى از ميان آَنها برخاسته و به آرسى قضاوت نزديك هيئت منصفه مدت آوتاهى را به مشورت مى گذرانند و آَنگاه

 .شده و راى خود را به اطلاع قاضى مى  رساند
 .محكوم مى نمايد  از رسيدگى آامل به پرونده، اين دادگاه شما را گناهكار شناخته و به اشد مجازات  پس:  قاضى

 صداى پتك 


